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: سوژه شـدن، مقاومت، دلالت مجدد« منتشرشـده در کتاب  یـد تـا فوکو 1.  برداشـتی آزاد از مقالـۀ باتلـر بـا عنـوان :»از فرو
نام های سیاست، سال 1394، نشر بیدگل. 

2. پیشین، 305.
3. پیشین، 309.
4. پیشین، 314.

5.  Lacan, Jacques, The Seminar of Jacques Lacan Book XX: On Feminine Sexuality The Limits of Love 
and Knowledge Encore, ed. By Jacques Alain-Miller, trans. by Bruce Fink (New York and London: Norton 
and Company, (19۷5). P:4575-.
6. عمادالدیـن نسـیمی: »چشـم احـول ز خطـا گرچـه دو بینـد یـک را / روشـن اسـت ایـن کـه دل و دلبـر و جانانـه یکـی 

است«.
۷. امـام در کتـاب چهـل حدیـث و در ذیـل حدیـث یازدهم (حدیث فطرت) بیان می دارند که آیا عشـق و کمال مطلق 
موهوم نیسـت؟ پاسـخ امام منفی اسـت. زیرا عشـق فعلی، معشـوق فعلی می خواهد و این معشـوق نمی تواند موهوم و 
متخیـل باشـد، زیـرا هـر موهومـی ناقـص اسـت و فطـرت متوجـه به کامل اسـت. پـس لازمۀ عشـق به کامل مطلـق، وجود 
کامل مطلق است. (رک: موسوی الخمینی، چهل حدیث، ص186)، بیگدلی، عطاالله (1400)، »انسان شناسی روایی؛ 

طینت یا فطرت«، تهران، پژوهشگاه صدرو مؤسسۀ اشراق، ص 189.
كَيْفَ يَشاءُ« (آل عمران، آیه6). رْحامِ  

َْ
كُمْ فِ  ال رُ ذِي يُصَوِّ

َّ
8. »هُوَ ال

9. حافظ: »رهرو منزل عشـقیم و ز سـرحد عدم / تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم« و »سـلطان ازل گنج غم عشـق 
ی در این منزل ویرانه نهادیم« و »روز نخسـت چون دم رندی زدیم و عشـق / شـرط آن بود که جز ره این  به ما داد / تا رو

شیوه نسپریم«.
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آیات 1تا3).
. تهران : نشر علم. ص 109. 11. دورکیم، امیل. (1391). جامعه شناسی و فلسفه. ترجمۀ مرتضی ثاقب فر

، ص ۷2. ، ارنست. (1400). پوپولیسم. مراد فرهادپور و جواد گنجی. تهران: نشر مرکز ئو کلا 12. لا
. سارا رفیعی، تهران: نشر نی.  گو یگموند. ( 1400). روان شناسی توده ای و تحلیل ا ید، ز 13. فرو

14. مولانا: »عشق از اول خود چرا خونی بود؟ / تا گریزد آنک بیرونی بود«.
15. فردوسی: »بدان بی بها ناسزاوار پوست / پدید آمد آوای دشمن ز دوست«.

: »چـون شـد آن حـلاج بـر دار آن زمـان/ جـز انـا الحـق می نرفتـش بـر زبـان چـون زبـان او همی نشـناختند / چـار  16. عطـار
دست و پای او انداختند«

ک شد« و »رقص آنجا کن که خود را بشکنی  ک شد / او ز حرص و عیب کلی پا 1۷. مولانا: »هر که را جامه ز عشقی چا
یشِ شهوت بَرکَنی« و »رقص و جولان بر سرِ میدان کنند / رقص اندر خونِ خود مردان کنند« و »چون رهند  / پنبه را از ر

از دستِ خود دستی زنند / چون جهند از نقصِ خود رقصی کنند«.
18. مولانا: »آزمودم مرگ من در زندگیست/ چون رهم زین زندگی پایندگی است«.

19. از محبت و عشـق اسـت که تغییر در احوال و قلوب انسـانی رخ می دهد. حضرت شـیخ بلخ در دفتر دوم مثنوی 
معنوی، بخش 31 ام چنین می فرماید:

»از محبـت تلخ هـا شـیرین شـود/ از محبـت مس هـا زریـن شـود/ از محبـت دُردهـا صافی شـود/ از محبت دردها شـافی 
شود/ از محبت خارها گل می شود/ از محبت سرکه ها مل می شود/ از محبت دار تختی می شود/ وز محبت بار بختی 



ی می شـود/ وز محبت  می شـود/ از محبت سـجن گلشـن می شـود/ بی محبت روضه گلخن می شـود/ از محبت نار نور
ی می شـود/ از محبت سـنگ روغن می شـود/ بی محبت موم آهن می شـود/ از محبت حزن شـادی می شـود/ وز  دیو حور
محبت غول هادی می شـود/ از محبت نیش نوشـی می شـود/ وز محبت شـیر موشـی می شـود/ از محبت سقم صحت 

می شود/ وز محبت قهر رحمت می شود/ از محبت مرده زنده می شود/ وز محبت شاه بنده می شود«.


